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چکیده

مسجدالنبی در عصر پیامبر اکرم؟ص؟ تنها مکانی برای عبادت نبود، بلکه نهادی 
بــود کــه در عرصه‌هــای هدایــت دینی، تعامــات اجتماعــی، گفتگــوی فرهنگی و 
مدیریت روابط سیاســیِ جامعه نوپای اسلامی عمل می‌کرد. پژوهش حاضر با 
رویکرد تاریخی و به شیوه توصیفی _ تحلیلی، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش 
است که سیره نبوی در بهره‌گیری از مسجدالنبی به‌عنوان بستری برای تعامل 

فرهنگی _ سیاسی با غیر مسلمانان چگونه بود؟ 

داده‌هــای پژوهش بــا مطالعه کتابخانــه‌ای و تحلیل محتوای منابع دســت‌ اول 
تاریخی و سیره‌ای گردآوری شده و با بهره‌گیری از روش تطبیقی و تاریخ‌نگاری 
انتقادی بررسی شده‌ است. یافته‌ها نشان می‌دهد پیامبر اکرم؟ص؟ با رویکردی 
هدفمند، هدایت‌محور و انسان‌گرا از مسجدالنبی به‌عنوان محوری برای دعوت، 
گفتگــو، ابــاغ پیام اســام و تثبیت نظم سیاســی بهره می‌گرفت. غیر مســلمانان 
ـــ به‌صورت فردی یــا گروهی و با  ـــ اعم از مشــرکان، اهل کتــاب و وفود قبایل ـ  ـ نیــز
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اهدافی مانند اسارت، انتقال پیام، مذاکره سیاسی، حقیقت‌جویی، شنیدن کلام 
الهی، داوری و گفتگوهای فرهنگی _ دینی در مسجدالنبی حضور می‌یافتند. این 
تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که مســجدالنبی پل ارتباطی میان اســام و دیگر 
ادیان و فرهنگ‌ها بوده و در گســترش، تثبیت و نهادینه‌ســازی جامعه و حکومت 

اسلامی نقشی مؤثر ایفا کرده است.

کلیدواژه‌: مســجدالنبی، غیر مسلمانان، وفود، دیپلماسی پیامبر؟ص؟، حکمرانی 
مسجد‌محور.

مقدمه

یخ اجتماعی صدر اســام، کیفیت تعامــل جامعه نوپای  یکــی از مســائل مهــم در تار

اســامی بــا غیــر مســلمانان در فضاهای مقــدس، به‌ویژه مســجدالنبی در مدینه اســت. 

مسجدالنبی در عصر پیامبر اکرم؟ص؟ تنها مرکز عبادت و تعلیم دینی نبود، بلکه نهادی 

چندکارکردی به شمار می‌رفت که در آن هدایت، آموزش، مدیریت اجتماعی، گفتگوی 

فرهنگی و سامان‌دهی مناسبات سیاسی و دیپلماتیک در هم ‌تنیده بود.

یخی درباره حضور و ورود غیر مسلمانان اعم از وفود قبایل،  بازخوانی گزارش‌های تار

هیئت‌های سیاسی، نمایندگان حکومت‌ها، اسیران جنگی و حقیقت‌جویان بادیه‌نشین 

؟ص؟ و بهره‌گیری او از  بــه مســجدالنبی، افق‌های تــازه‌ای از راهبرد دعوتی و تربیتی پیامبــر

موقعیت ممتاز مســجد برای ارتباط‌گیری و اثرگذاری اجتماعی آشــکار می‌ســازد؛ با این 

حــال، محــور ایــن مقالــه »اصــل حکم فقهی جــواز یا منــع« ورود غیر مســلمانان نیســت، 

بلکــه تمرکز آن بر »ســیره و راهبرد نبوی در چگونگــی مواجهه با حضور آنان و کارکردهای 

فرهنگی _ سیاســی این حضور در مســجد« اســت. ازاین‌رو مسئله اصلی پژوهش، تبیین 

؟ص؟ در مدیریت این حضور و تحلیل نقش مسجدالنبی  یخی الگوهای رفتاری پیامبر تار

به‌عنوان عرصه‌ای برای دعوت، گفتگو و تعامل اجتماعی است.
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گفتنــی اســت ایــن موضــوع بــه حــوزه فقــه نیــز پیونــد می‌خــورد؛ زیــرا بحــث ورود غیر 

کــن مقدس همچنــان محل گفتگوســت و فهــم دقیــق آن نیازمند اتکا  مســلمانان بــه اما

بــه داده‌هــای مســتند کتاب، ســنت، اجمــاع و عقــل درباره موضوع اســت. بــا این حال، 

یخی موضــوع می‌پردازد و  ایــن پژوهــش به دنبال بحث فقهی نیســت، بلکه بــه رویکرد تار

یخ، تصویری روشن و مستند از کیفیت و گستره  می‌کوشد بر پایه منابع معتبر سیره و تار

حضور غیر مســلمانان در مســجدالنبی و کارکردهای آن ارائه کند. پرســش محوری این 

یخی، حضور غیر مســلمانان در مســجدالنبی  اســت که بر اســاس گزارش‌های معتبر تار

در زمــان پیامبــر اکرم؟ص؟ چگونه صورت می‌گرفتــه و این حضور چه کارکردهایی در روند 

دعــوت، دیپلماســی قبیلــه‌ای، تربیــت اجتماعی و تثبیت نظم جامعه اســامی داشــته 

اســت؟ فرضیــه اصلی بر آن اســت کــه این حضور امــری هدفمند و هدایت‌محــور بوده و 

عمدتــا در قالــب پذیــرش وفــود، گفتگوهــای تبلیغی، تعامــات سیاســی و مواجهه‌های 

تربیتی مدیریت می‌شده است.

؟ص؟ از سال ۱ تا ۱۱ هجری قمری و محدوده  محدوده زمانی پژوهش دوره مدنی پیامبر

مکانی آن مسجدالنبی در مدینه است.

پیشینه پژوهش

کن مقدس  یخ موضوع ورود غیر مســلمانان بــه اما از دیربــاز محققــان حــوزه فقــه و تار

اســامی، به‌ویژه مســجدالنبی؟ص؟ در عصر نبوی، را بررســی کرده‌اند. مطالعه آثار موجود 

نشــان می‌دهــد کــه بیشــتر پژوهش‌هــا یــا رویکــردی فقهی داشــته‌اند و بــر اســاس آیات و 

یخی _ اجتماعی به حضور  روایات به استنباط حکم شرعی پرداخته‌اند، یا از زاویه‌ای تار

هیئت‌های غیر مسلمان در مسجدالنبی؟ص؟ نگریسته‌اند.

یخ حرمین شــریفین اثــر عبدالله بن محمــد الغازی  یخــی، کتــاب تار در حــوزه آثــار تار

یخ مکه و مدینه پرداخته و به نمونه‌هایی  المکــی )مکتبة النهضة الحدیثة، 1980( به تار
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از حضور غیر مســلمانان در مدینه و مســجدالنبی در صدر اســام اشــاره دارد؛ هر چند 

یخ تمدن اســام نوشــته جرجی  تحلیــل مســتقلی از این موضوع ارائه نمی‌کند. کتاب تار

، 1365( ضمــن بیــان تعامــات اجتماعــی  یــدان )ترجمــه علــی جواهــرکلام، امیرکبیــر ز

مســلمانان و غیر مســلمانان، به حضور هیئت‌های سیاســی در مسجدالنبی می‌پردازد، 

ولی اطلاعات آن کلی و غیرنظام‌مند است.

کن مقدس«، نوشــته  در بخــش مقــالات فقهــی، مقالــه »ورود کافــران به مســاجد و اما

محمدحســن نجفی در فصلنامه فقه )1375، ش10( از مهم‌ترین پژوهش‌هاســت. نجفی 

با بررســی آرای فقهای شــیعه و ســنی درباره ورود غیر مســلمانان به مســاجد، به شــواهد 

؟ص؟ اشــاره کرده و  یخی حضور مشــرکان و مســیحیان در مســجدالنبی در زمان پیامبر تار

نتیجه گرفته اســت که ورود غیر مســلمانان به مســجد گاه با اهداف تبلیغی، سیاســی یا 

گفتگوهای دینی مجاز شــمرده می‌شــده اســت. مقاله »ورود جهانگردان غیر مسلمان به 

کید بر  مکان‌هــای مقدس« از همین نویســنده در مجله میقات حــج )1377، ش10( با تأ

ســیره نبوی، نمونه‌هایی از ورود هیئت‌های غیر مســلمان به مسجدالنبی را مطرح کرده و 

آن را مبنایی برای تحلیل‌های فقهی دانســته اســت. این مقاله اهمیت ویژه‌ای در پیوند 

یخی با مباحث فقهی دارد؛ هرچند فاقد تحلیل تطبیقی جامع است. زدن داده‌های تار

در پژوهش‌های دانشــگاهی نیز پایان‌نامه اکبر ســتاری با عنوان »احکام گردشــگری 

کن مقدس اســامی در فقه فریقین و حقوق موضوعه ایران«  غیر مســلمانان در بلاد و اما

)دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟، 1392( قابل ذکر اســت. ســتاری تمرکز اصلــی را بر مباحث 

یخــی از ورود غیر  فقهــی معاصــر قــرار داده، اما در مقدمه و طرح مســئله بــه نمونه‌های تار

مسلمانان به مسجدالنبی؟ص؟ نیز می‌پردازد.

جمع‌بنــدی پیشــینه نشــان می‌دهد که آثار موجــود هرچند به ابعــاد فقهی و فرهنگی 

کن مقدس پرداخته‌اند، اما پژوهشــی که با تمرکز ویژه بر ســیره  ورود غیر مســلمانان به اما
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یخی، مصادیق مشخص  ؟ص؟ در عصر مدنی و بر اساس گزارش‌های دست‌اول تار پیامبر

حضــور غیــر مســلمانان در مســجدالنبی را گــرد آورد و تحلیــل کند، کمتر صــورت گرفته 

است. ازاین‌رو مقاله حاضر تلاشی در جهت پر کردن این خلأ پژوهشی است.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــر پایــه‌ روش توصیفــی _ تحلیلی ســامان یافته اســت. داده‌های اصلی 

یخی معتبر صدر اسلام )همچون سیره ابن هشام، طبقات ابن سعد،  تحقیق از منابع تار

یخ مدینه و حرم نبوی( اســتخراج شــده‌اند. برای  یــخ طبــری و آثار متأخــر مرتبط با تار تار

اعتبارســنجی داده‌ها، روایات مختلف در منابع دســت‌اول را مقایســه، و سلســله سند و 

محتوای آنها را نیز بررسی کرده‌ایم. علاوه بر منابع کلاسیک، از تحقیقات و آرای معاصران 

Al-( یخی ظهور اســام نیــز بهــره برده‌ایم؛ از جمله مطالعاتی که به بررســی زمینه‌های تار

Azmeh,2008(، شــیوه‌های دیپلماتیــک پیامبر در مدینــه )Hussein, 2021(، تطبیق فقه و 

یخــی )Rahman, 2022( و حضور غیر مســلمانان در مســجدالنبی با نگاه  روایت‌هــای تار

یخی و حقوقی )Ahmed, 2020( پرداخته‌اند. تار

ابــزار اصلــی گــردآوری داده‌هــا مطالعــه کتابخانه‌ای بــوده و روش تحلیــل محتوا برای 

یخی ورود غیر مسلمانان به مسجدالنبی به‌کار گرفته شده است.  استخراج مصادیق تار

محــدوده زمانــی پژوهــش به عصر نبوی )به‌ویــژه دوره مدنی( محدود می‌شــود و محدوده 

مکانی بر مدینه و مسجدالنبی تمرکز دارد.

یخــیِ مصادیــق ورود غیــر مســلمانان  در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت ترتیــب تار

یخی، ســیره‌ای  بــه مســجدالنبی در عصــر نبوی رعایت شــود و هــر مصداق بــه منابع تار

و حدیثــی مســتند گــردد. بســیاری از گزارش‌هــای مربوط به وفــود قبایل و حضــور اقوام و 

افراد غیر مســلمان در مســجدالنبی در منابع کهن به‌صورت فهرســت‌وار یا تفصیلی نقل 

شــده‌اند. برخــی مــوارد خاص، ماننــد اقامه نمــاز اهل کتــاب در مســجدالنبی، از حیث 
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اعتبــار ســندی محــل بحث‌انــد؛ بــا این ‌حــال، فراوانی نقــل این‌گونــه گزارش‌هــا در منابع 

متعدد می‌تواند موجب حصول شهرت روایی، و چه بسا اطمینان به اصل وقوع آنها شود. 

یخی و  ازایــن‌رو در ایــن پژوهش مصادیقی گزارش شــده‌اند که در بیشــتر منابــع معتبر تار

سیره‌ای ذکر شده‌اند.

ود غیر مسلمانان به مسجدالنبی گونه‌شناسی مصادیق تاریخی ور

حضــور غیــر مســلمانان در مســجدالنبی در عصــر رســالت را می‌تــوان در چارچوبی 

نظام‌مند به دو گروه اصلی تقســیم‌بندی نمود: ورود در قالب هیئت‌های رســمی و وفود، 

و حضــور فــردی و غیروفــود، هر یک از این دســته‌بندی‌ها مشــتمل بــر زمینه‌های متعدد 

یخی اســت که بــرای رعایت اختصار و تمرکــز بر بار تحلیلی  و ده‌هــا مصداق مســتند تار

مقالــه، بــرای هر یــک از دو گروه اصلی، چند زمینه و مصداق آن مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.

1. زمینه‌های ورود غیر مسلمانان به مسجدالنبی غیر از وفود

الف( زمینه اسارت 

، نشــان‌دهنده نقش  مصادیــق آوردن غیــر مســلمانان به مســجدالنبی به‌عنوان اســیر

آموزشــی و تربیتــی این مســجد در دوران پیامبر اســام؟ص؟ اســت. یکی از برجســته‌ترین 

نمونه‌هــا ماجــرای ثمامــة بــن اُثــال، از بــزرگان قبیلــه بنی‌حنیفــه، اســت. وی در یکــی از 

یت‌های نظامی مســلمانان به نجد در ســال ششم هجری اسیر شد و او را به مدینه  مأمور

آوردند. سپس به یکی از ستون‌های مسجدالنبی بستند. ثمامه چند روز در مسجد ماند 

کــرم؟ص؟ پس از چند  و از نزدیــک شــاهد عبــادت، اخلاق و رفتار مســلمانان بود. پیامبر ا

روز دستور آزادی او را صادر کرد. ثمامه پس از آزادی، به باغی نزدیک مسجد رفت، غسل 

کرد و ســپس به مســجد بازگشــت و با گفتن شــهادتین اســام آورد. )ابن هشام، ۱۳۸۳، ج 
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۲، ص ۶۳۹( این واقعه در منابع حدیثی، از جمله صحیح بخاری )بخاری، ۱۴۲۲، ج۳، 

ص۱۲۳( و روضه کافی )کلینی، ۱۴۰۷، ج ۸، ص ۳۰۰( نیز گزارش شده است.

تحلیل این واقعه نشــان می‌دهد که حضور موقت غیر مســلمان در مســجد، حتی در 

، می‌توانست با هدف تربیت، هدایت و فراهم‌ کردن زمینه آشنایی مستقیم  جایگاه اسیر

او بــا حقیقــت اســام صورت گیــرد. ثمامه پــس از پذیرش اســام، در هدایت قــوم خود و 

، بی‌تا، ج ۱، ص  نیز مقابله با مدعیان دروغین نبوت تأثیر چشــمگیری داشــت. )ابن اثیر

)۲۴۷

یخــی نشــان می‌دهــد کــه ثمامــه پــس از آزادی بــرای به‌جــا آوردن عمــره به  شــواهد تار

ســوی مکه حرکت کرد و اســام خود را آشــکار ســاخت. ازاین‌رو او را نخستین مسلمانی 

، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۲۱۴( مشــرکان  دانســته‌اند که آشــکارا در مکه لبیک گفت. )ابن عبدالبر

نیــز بــه او تعرض نکردنــد؛ زیرا ثمامه از بــزرگان بنی‌حنیفه بود و قریش بیم داشــتند که در 

، بنی‌حنیفه راه رسیدن آذوقه از یمامه به مکه را مسدود کنند. صورت کشتن او

گر اسلام نیاورند، راه رسیدن آذوقه را بر آنان  ثمامه با صراحت به قریش اعلام کرد که ا

خواهد بست. پس از بازگشت به یمامه نیز چنین کرد و مسیر کاروان‌های حامل خواربار 

از یمامــه بــه مکــه را بســت؛ در نتیجه قریش با قحطی و خشکســالی روبه‌رو شــدند. )ابن 

کــرم؟ص؟ آمد و از  ، بی‌تــا، ج ۱، ص۲۴۷( در پــی ایــن وضعیت ابوســفیان نــزد پیامبر ا اثیــر

؟ص؟ گفت:  ایشــان خواســت ثمامه را از ادامه محاصــره اقتصادی بــاز دارد. وی به پیامبر

»تــو را بــه خدا و خویشــاوندی ســوگند می‌دهــم، مگر ادعــا نمی‌کنی که رحمــة للعالمین 

، و فرزندان ما  ؟ص؟ فرمود: »آری«. ابوســفیان گفت: »پدران ما را با شمشیر هســتی؟« پیامبر

را با گرسنگی کشتی«.
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بنابــر نقل ابن‌ عباس، در این هنگام آیه ۷۶ ســوره مؤمنون نازل شــد: ﴿وَل

عُونَ﴾؛ »و به‌راســتی آنان را به عذاب گرفتار کردیم،  هِمْ وَمَا يَتَضَرَّ بِّ ابِ فَمَا اسْــتَكَانُوا لِرَ
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اما در برابر پروردگارشان فروتنی نکردند و به درگاه او زاری نمی‌کنند«. پس از نزول این آیه، 

پیامبــر اکرم؟ص؟ طی نامه‌ای از ثمامه خواســت محاصره اقتصــادی قریش را پایان دهد و 

او نیز چنین کرد. )قرطبی، ۱۴۰۵، ج ۱۲، ص۱۴۳(

یجی، تربیتی و هدایت‌محور  یخی، ماجرای ثمامه نشان‌دهنده رویکرد تدر از منظر تار

کــرم؟ص؟ در تعامــل بــا مخالفان اســت. مســجدالنبی در ایــن واقعــه صرفاً محل  پیامبــر ا

نگهــداری یــک اســیر نبــود، بلکــه فضایــی بــرای مشــاهده عملــی آموزه‌هــای اســامی و 

زمینــه‌ای بــرای تحــول فکری و معنوی او به‌شــمار می‌آمد. این شــیوه ســرانجام ثمامه را از 

کار و اثرگذار تبدیل کرد. دشمنی سرسخت به مسلمانی فدا

ب( زمینه انتقال و تسلیم پیام امیران 

، شاهنشــاه ایران، نوشــت و  ؟ص؟ پس از صلح حدیبیه نامه‌ای به خســرو پرویز پیامبر

کم ایرانی یمن،  وی را به اسلام دعوت کرد. وی از این دعوت خشمگین شد و به باذان، حا

؟ص؟  نامه نوشت تا دو تن از اسواران )مردان کارآزموده( خود را برای دستگیری یا قتل پیامبر

بــه حجــاز بفرســتد. )طبــری، ۱۳۸۲ق، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۷( بــاذان دو تــن از مردانــش را به 

؟ص؟ فرســتاد و به آنان دســتور داد  ه‌خســرو و ذادویه )فیروز دیلمی( نزد پیامبر نام‌های خُرَّ

؟ص؟ پس  تا درســت بنگرند و با پیامبر ســخن گویند و اخبار را برایش باز گردانند. پیامبر

از ملاقات با فرســتادگان آنها را مدتی در مدینه، و به روایتی در خانه ســلمان فارسی نگاه 

داشت و سرانجام به آنان اطلاع داد که خسرو به دست پسرش شیرویه کشته شده است؛ 

؟ص؟ او را در  سپس به‌وسیله همان فرستادگان، به باذان توصیه کرد که اسلام آورد تا پیامبر

یاست ابنا ابقا کند. آن‌گاه آنان را با هدیه‌ای گرانبها بازگردانید. )بیهقی،  فرمانروایی یمن و ر

؟ص؟ را  ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۳۹۱؛ ابــن هشــام، ۱۳۸۳ق، ج۳، ص۲۷۵( بــاذان دعــوت پیامبــر

؟ص؟ درســت باشــد، هیچ یک از فرمانروایان در  گر ســخن پیامبر پذیرفت و اعلام کرد که ا

اســام آوردن بر او ســبقت نخواهد گرفت. اندکی بعد نامه شیرویه رسید که از قتل خسرو 
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؟ص؟ آزرده نشود. پس از آن باذان و بسیاری از ابنا،  خبر می‌داد و دستور می‌داد که پیامبر

ه‌خسرو و فیروز دیلمی، اسلام آوردند. )ابن سعد، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۲۶۰( از جمله خُرَّ

یــخ ایــن واقعــه اختلاف اســت؛ بســیاری از مورخــان آن را در ســال ۶ قمری  دربــاره تار

یــخ آن را محــرم ســال ۷ هجری می‌دانــد که معتبرتــر به نظر  دانســته‌اند، امــا ابــن ســعد تار

می‌رســد. )ابــن ســعد، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۲۶۰( این نماینــدگان بر دین ابنــای ایرانی یمن، 

کــه آن زمــان زردشــتی بــود، قرار داشــتند. آنها بــار اول، مطابق رســم حضور نزد شــاهان، با 

؟ص؟ آمدند، ولی به آنها گفته شــد  یش‌های تراشــیده و شــارب‌های پیچ داده نزد پیامبر ر

؟ص؟ این گونه روش‌ها را خوش نمی‌دارد. آنها روز بعد شــارب‌های خود را کوتاه  کــه پیامبــر

کردند و توانستند پیامبر را ملاقات کنند. )طبری، ۱۳۸۲ق، ج۲، ص۲۵۷-۲۵۵(

در ماجرای فرستادگان باذان، منابع کهن اصل »آمدن دو فرستاده به مدینه«، »تسلیم 

؟ص؟«، »گفتگوی پیامبر با آنان درباره هیئت ظاهری )حلق لحیه و ارســال  نامه به پیامبر

شــارب(«، »درنــگ دادن آنــان بــرای مدتی« و ســپس »اعلام خبر کشــته شــدن خســرو به 

دســت شــیرویه و بازگرداندن آنان به سوی باذان« را گزارش کرده‌اند )طبری، 1382ق، ج2، 

ص257_ 355؛ ابن هشام، 1383ق، ج4، ص269-271؛ بیهقی، 1405ق، ج4، ص391-

یخ‌نگاری انتقادی،  393(، اما محل دقیق ملاقات را تعیین نکرده‌اند. بنابراین از منظر تار

ایــن واقعــه را بایــد به‌عنوان شــاهد قطعی ملاقات و گفتگــوی دیپلماتیک فرســتادگان با 

؟ص؟ در مدینــه به کار گرفت، نه شــاهد قطعی »وقوع ملاقات در مســجدالنبی«. با  پیامبــر

؟ص؟ یک  این حال سیاق این گونه گزارش‌ها نشان می‌دهد محل ملاقات آن دو با پیامبر

مکان خصوصی نبوده، بلکه در مکان عمومی بوده که به آنها چنین توصیه‌ای شده است. 

بنابراین به قرینه رواج ملاقات‌های عمومی در مسجدالنبی احتمال اینکه مکان ملاقات 

؟ص؟  مســجدالنبی باشــد دور از انتظار نیســت؛ چرا کــه مکان عمومی آن زمــان که پیامبر

و اصحــاب بیشــترین حضــور را داشــتند و هیئت‌هــای نمایندگی امرا و وفــود قبایل را به 

شم 
ش

 و 
ت

س
 بي

اره
شم

193 

ت
يار

و ز
ج 

ح
مه 

شنا
وه

پژ
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب



حضــور می‌پذیرفتنــد مســجدالنبی بود؛ به ویژه اینکه هنوز آیات مربوط به نجاســت کفار 

یخی نیز در خصوص این  و منــع آنها از ورود به مســجدالحرام نازل نشــده بود و منابــع تار

ملاقات لزوماً به مکان دیگری نظیر کوچه یا خانه اصحاب اشاره نکرده‌اند.

ج( زمینه مذاکره سیاسی با سران شرک

یکــی از مصادیــق برجســته ورود غیــر مســلمانان بــه مســجدالنبی حضور ابوســفیان 

پــس از واقعــه بنی‌بکر و خزاعه اســت. پس از آنکــه بنی‌بکر )هم‌پیمان قریــش( به خزاعه 

)هم‌پیمــان مســلمانان( یــورش بردنــد، پیمــان صلــح حدیبیه نقض شــد. ابوســفیان بن 

حرب در پی این عهدشــکنی، به مدینه آمد تا از پیامبر اکرم؟ص؟ درخواســت کند پیمان 

؟ص؟ عذرخواهی، و  صلــح تجدیــد یا تمدید شــود. وی وارد مســجدالنبی شــد و از پیامبــر

درخواســت تمدید پیمان کرد؛ اما پیامبر اکرم؟ص؟ درخواســت او را نپذیرفت. ابوســفیان 

، عمر و امام علی؟ع؟ _ گفتگو کرد تا شــاید  ســپس با برخی مســلمانان _ از جمله ابوبکر

برای تجدید پیمان میانجی‌گری کنند، ولی هیچ‌یک از او حمایت نکردند. او ســرانجام 

ناامید و خوار از مدینه بازگشت. )ابن هشام، ۱۳۸۳ق، ج۴، ص۵۴(

اهمیــت ایــن واقعــه در آن اســت کــه نشــان می‌دهــد حتــی دشــمن سرســختی چون 

ابوســفیان نیــز امکان ورود و حضور در مســجدالنبی را داشــت و در همــان فضا با پیامبر 

اکرم؟ص؟ دیدار و گفتگو می‌کرد.

رسی برای خواص د( زمینه تحقیق و بر

در ایــن زمینــه، مصادیــق متعــددی وجــود دارد؛ از جملــه ورود عــدی بــن حاتــم بــه 

مسجدالنبی در زمانی که هنوز نصرانی بود. بر اساس منابع، عدی بن حاتم، که از بزرگان 

قبیله طی محسوب می‌شد، در سال نهم هجری و درحالی‌که هنوز نصرانی بود، مستقیماً 

؟ص؟ ملاقات کند. )ابن حجر عســقلانی، ۱۴۱۵ق، ج۴،  به مســجدالنبی رفت تا با پیامبر

؟ص؟ در مســجد و بیــرون از آن، بــا وجود آنکــه عدی هنوز  ص۴۴۹( رفتــار کریمانــه پیامبــر
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مســلمان نبود، چنان تأثیر عمیقی بر جان او نهاد که بلافاصله پس از مشــاهده این رفتار 

، بی‌تا، ج۳، ص۳۹۲( اسلام آورد. )ابن اثیر

واقعه آمدن عدی بن حاتم طائی به مسجدالنبی، درحالی‌که هنوز بر آیین نصرانیت 

بــود، به‌وضوح نشــان‌دهنده سیاســت تســامح و گشــودگی پیامبــر اکرم؟ص؟ و مســلمانان 

صدر اسلام نسبت به ورود غیر مسلمانان به مسجد برای آشنایی با تعالیم اسلام است. 

شیوه برخورد رسول خدا؟ص؟ و اجازه ورود به عدی، سیره عملی ایشان را مبنی بر تساهل 

و بازبودن مســجدالنبی برای غیر مســلمانان جویای حقیقت نشان می‌دهد. این فضای 

باز فرصتی برای شناخت اسلام، و در نهایت مسلمان‌شدن عدی بن حاتم فراهم کرد.

هـ( زمینه هدایت و شنیدن کلام الهی برای عوام 

 ِ
مَ الّلَ

َ
ىٰ يَسْمَعَ كَل جِرْهُ حَتَّ

َ
مُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
إِنْ أ بر اســاس آیه شــریفه ﴿وَ

گر یکی از مشــرکان از تــو پناهندگی بخواهد به او پناه  مَنَهُ﴾ )توبه: ۶(، یعنی »ا
ْ
بْلِغْــهُ مَأ

َ
ثُــمَّ أ

ده تا ســخن خدا را بشــنود و در آن بیندیشــد، سپس او را به محل امنش برسان«. مشرکان 

و اعراب بادیه‌نشین اجازه داشتند برای شنیدن کلام خدا و آشنایی با تعالیم اسلام، نزد 

؟ص؟ بیایند. طبیعی اســت کــه مرکز اصلی حضور و ملاقات با رســول خدا؟ص؟ در  پیامبــر

کید دارند که آنان در همین مکان به حضور  مدینه مســجدالنبی بود و منابع ســیره نیز تأ

پیامبر می‌رسیدند. )ابن هشام، ۱۳۸۳ق، ج۴، ص۲۱۱(

، روایــت مفصل یــک اعرابی بادیه‌نشــین از  یکــی از نمونه‌هــای شــاخص ایــن حضــور

یخی نقل شــده اســت. مردی بادیه‌نشــین  تیــره بنی‌ســلیم اســت کــه در منابع روایی و تار

درحالی‌کــه سوســماری شــکار کــرده و در آســتین خــود نهاده بود، وارد مســجد شــد و نزد 

؟ص؟ آمد. او اظهار داشت که تنها زمانی اسلام خواهد آورد که آن سوسمار به نبوت  پیامبر

نا؟« 
َ
، مَن أ ؟ص؟ سوســمار را فرا خواند و از او پرسید: »یا ضَبُّ پیامبر شــهادت دهد. پیامبر

؟ص؟ را با نام و نســب کامل معرفی کرد و شــهادت داد که  سوســمار بــه زبــان آمد و پیامبــر

شم 
ش

 و 
ت

س
 بي

اره
شم

195 

ت
يار

و ز
ج 

ح
مه 

شنا
وه

پژ
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب



؟ص؟ نیــز او را  او فرســتاده خداســت. بادیه‌نشــین بــا دیدن ایــن واقعه اســام آورد و پیامبر

یــم کــرد و هدایایی بــه او بخشــید. )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج۳۶، ص۳۴۳( این ماجرا با  تکر

نقلی نزدیک به همین مضمون در دلائل النبوة بیهقی و البدایة والنهایة ابن‌کثیر نیز آمده 

، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۱۶۴( است. )بیهقی، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۳۹۱؛ ابن‌کثیر

در خصوص زمان واقعه شهادت ضب، باید گفت ضبط روایت در دلائل النبوة ذیل 

یخی آمدوشد قبایل و هیئت‌ها  »جماع أبواب وفود العرب إلى رسول الله؟ص؟«، با منطق تار

ســازگار اســت و قرینــه‌ای بــرای تعلــق آن بــه اواخــر دوره مدنی به‌شــمار می‌آیــد. )بیهقی، 

۱۴۰۵ق، ج۴، ص۳۹۱( همچنین ابن‌کثیر در البدایة والنهایة ذیل »سنة ثمان من الهجرة« 

؟ص؟ ملاقات  گزارش می‌کند که وفد بنی‌سلیم در عام‌الفتح، حدود سال ۸ قمری با پیامبر

، بی‌تــا، ص ۳۶۲( از  کردنــد و ســپس در رخدادهــای همان ســال همــراه شــدند. )ابن‌کثیر

، روایت »ضــب« در پایان، با پیوندخــوردن ماجرا به جمع بزرگی از بنی‌ســلیم  ســوی دیگــر

، ۱۴۰۸ق، ج ۶، ص ۱۶۴(  ؟ص؟ نقل شــده اســت. )ابن‌کثیــر و ســپس آمــدن آنان نزد پیامبر

بنابرایــن، با ترکیب ســه قرینــه: »مدنی‌بودن رخداد، قــرار گرفتن آن در بــاب وفود و گزارش 

یخی وفد بنی‌سلیم در عام‌الفتح«، محتمل‌ترین تقریب آن است که این واقعه نزدیک  تار

به سال ۸ قمری، یعنی عام‌الفتح، یا در پیرامون آن رخ داده باشد. )بیهقی، ۱۴۰۵ق، ج ۴، 

، ۱۴۰۸ق، ج ۶، ص ۱۶۴( ، بی‌تا، ص ۳۶۲؛ ابن‌کثیر ص ۳۹۱؛ ابن‌کثیر

همچنیــن »حدیــث ضمام بــن ثعلبة«، که در کتــاب الروض الأنف، اثــر عبدالرحمن 

یخی در همین  بن عبدالله السهیلی )ج ۷، ص ۴۶۴( آمده است، یکی از گزارش‌های تار

زمینه اســت. مضمون ایــن روایت، درباره ورود ضمام بن ثعلبة، مردی از قبیله بنی‌ســعد 

، که از اعراب بادیه‌نشــین بود، با ظاهری آشــفته و  و اهل نجد، به مســجدالنبی اســت. او

ـ از جمله  ؟ص؟ درباره اصول دین اســام ـ صدایــی بلند وارد مســجد شــد و در برابر پیامبــر

؟ص؟ هر یک از پرســش‌های او  ـ پرســش کرد. پیامبر ، زکات، روزه و حج ـ یکتاپرســتی، نماز
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را با آرامش پاســخ داد و ضمام در پایان اســام آورد و به قبیله‌اش بازگشــت تا مردم خود را 

به اسلام دعوت کند.

ایــن روایــت را مالــک در موطأ از عمویش، از جــدش و از طلحة بن عبیدالله نقل کرده 

است.)مالک، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۷۵، ح۴۲۵( ابوداوود نیز در سنن خود بابی با عنوان »ما 

جاء في المشــرك يدخل المســجد« گشــوده اســت؛ زیرا این روایت نشــان می‌دهد ضمام 

درحالی‌که هنوز مشــرک بود، وارد مســجدالنبی شــد. )ابوداوود سجســتانی، ۱۴۱۰ق، ج۱، 

ص۱۱۷-۱۱۸، کتــاب الصــاة، باب ما جاء في المشــرك يدخل المســجد، ح۴۸۷-۴۸۶( 

ایــن مــوارد، افزون بر بُعد کرامتی، نشــان می‌دهد که مســجدالنبی محل حضور مســتقیم 

؟ص؟ و شنیدن کلام الهی بوده است. اعراب بادیه‌نشین مشرک برای مواجهه با پیامبر

( زمینه حضور برای قضاوت و داوری و

إنْ 
َ
؟ص؟ برای داوری می‌فرماید: )ف قرآن کریم در اشــاره به مراجعه اهل کتاب به پیامبر

قسْــط(. 
ْ
احْكُمْ بيَْنَهُمْ بال

َ
مْتَ ف

َ
عْــرضْ عَنْهُمْ ... وَ إنْ حَك

َ
وْ أ

َ
احْكُمْ بيَْنَهُمْ أ

َ
جــاؤُكَ ف

)مائــده: 42( مفــاد ایــن آیه آن اســت که اهــل کتاب گاهی برای فصــل خصومت و طلب 

؟ص؟ می‌آمدند. گزارش‌های تفســیری و حدیثی ذیل این آیه، این دلالت  حکــم نــزد پیامبر

قرآنــی را تأییــد می‌کنــد؛ از جمله در ماجــرای زن و مرد یهودی متهم به زنــا، یهودیان برای 

؟ص؟ آمدنــد و آن حضرت پس از مراجعه به حکم تورات، میان آنان  اخــذ حکــم نزد پیامبر

داوری کرد. )بخاری، 1422ق، ج8، ص168-169؛ طبری، 1422ق، ج8، ص449-457؛ 

قرطبی، 1405ق، ج6، ص183-176(

؟ص؟ معمولاً مســجدالنبی بود، حضور آن دســته  از آنجــا کــه محــل داوری‌های پیامبر

در این مکان برای داوری بعید به نظر نمی‌رســد؛ به ویژه اینکه سُــهَیلی نیز در شرح سیره 

صراحتــا به ورود گروهی از یهود به مســجد پیامبر برای طرح مســئله زنــا میان زن و مردی 

یهــودی و درخواســت حکم از آن حضرت یاد می‌کند؛ گزارشــی که در کنــار روایات موطأ 
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مالک و سنن ابی‌داود، مؤید آن است که غیر مسلمانان برای طرح دعوا و طلب داوری به 

؟ص؟ در مسجدالنبی مراجعه می‌کردند. )سُهَیلی، 1412ق، ج7، ص464؛  محضر پیامبر

مالک بن أنس، 1406ق، ج2، ص824؛ ابوداوود، 1410ق، ج4، ص247-246(

2. ورود غیر مسلمانان به صورت وفود قبائل و اقوام به مسجدالنبی

بــا توجــه به شــرایط اجتماعی _ سیاســی پس از فتــح مکه، قبایل مختلــف عرب، که 

؟ص؟ دیدار کنند.  هنوز اســام نیاورده بودند، هیئت‌هایی به مدینه فرســتادند تا با پیامبر

این هیئت‌ها، که در منابع با عنوان »وفود« یاد شــده‌اند، غالباً در مســجدالنبی با پیامبر 

یخی نشــان می‌دهــد که مــکان دیدار آنان بیشــتر در  ملاقــات می‌کردنــد. گزارش‌هــای تار

جــوار »ســتون وفــود« در مســجد بــود. بنابرایــن می‌توان گفــت ورود وفــود غیر مســلمان به 

، پرسش از اسلام و پذیرش یا رد آن امری پذیرفته ‌شده بود. )ابن  مسجدالنبی برای گفتگو

،1410ق، ج۵، ص۴۹( هشام، ۱۳۸۳ق، ج۴، ص۹۸۵؛ ابن کثیر

؟ص؟ از تبوک  بیشتر مورخان اسلامی زمان ورود وفود به مدینه را پس از مراجعت پیامبر

دانســته‌اند. ابن هشــام می‌نویســد: »پــس از فتح مکه و اســام آوردن مــردم طائف، قبایل 

عــرب دسته‌دســته بــه مدینــه می‌آمدنــد«. )ابــن هشــام، ۱۳۸۳ق، ج۴، ص۹۸۵( در ایــن 

بــاره گفته شــده اســت: »وقتی ثقیف اســام آورد، وفود عرب گروه‌گروه نــزد پیامبر آمدند«. 

)طبرســی، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۲۵۰( ایــن امــر بیانگــر آن اســت که پس از فتح مکه و ســقوط 

؟ص؟ را ندارند و به همین  طائــف، قبایــل عرب متوجه شــدند که توانایــی مقابله با پیامبــر

دلیــل فوج‌فوج اســام آوردنــد. )مقریــزی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۸۹( ازاین‌رو ســال نهم هجری 

»عام الوفود« نامیده شد. 

ابن ســعد تعداد این وفود را بیش از هفتاد گروه دانســته و به تک‌تک آنان اشــاره کرده 

اســت. )ابــن ســعد، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۳۴۷( صالحــی شــامی نیــز شــمار وفــود را بیــش 

از نــود ذکــر می‌کنــد. )صالحــی شــامی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۸ـ۲۲( ایــن گروه‌هــا معمــولاً در 
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یافــت می‌کردند و  مســجدالنبی پذیرایــی می‌شــدند، هدایــا و امان‌نامه‌هایی از پیامبر در

؟ص؟ به‌طور برابر میان آنان هدیه تقسیم می‌کرد. )ابن سعد، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۲۴۴( پیامبر

؟ص؟ با وفود  دربــاره تعییــن اُسْــطُوانَةُ الوُفــود به‌عنــوان محــل جلوس و ملاقــات پیامبــر

قبایل، در آثار مربوط به معالم مســجدالنبی گزارش‌هایی آمده اســت. ســمهودی در وفاء 

؟ص؟ هنگام ورود  الوفــا بأخبــار دار المصطفى، به نقل از مُطَری تصریح می‌کند کــه پیامبر

وفود عرب، در کنار این ســتون می‌نشســت و جای آن را در بخش شــمالی مسجد، پشت 

»اُسْطُوانَةُ المُحْرس« معرفی می‌کرد. )سمهودی، بی‌تا، ج۲، ص۴۵( 

بدین‌ ترتیب مسجدالنبی نه تنها محل عبادت مسلمانان، بلکه مرکز تعامل سیاسی 

و اجتماعی و پذیرش رسمی وفود و قبایل بود. این وفود را می‌توان به دو دسته مهم تقسیم 

کرد: وفود اهل کتاب و وفود مشرکان که به چند مصداق از هر کدام اشاره می‌کنیم.

الف( وفود اهل کتاب 

د دسته جمعی وفد نصارای نجران و یک_ ور

یخی است  ورود وفد نجران به مدینه در سال نهم هجری، یکی از رخدادهای مهم تار

که جایگاه ورود غیر مســلمانان به مســجدالنبی و شــیوه تعامل پیامبر اکرم؟ص؟ با آنان را 

یافت  روشن می‌کند. هیئت چهل نفره از بزرگان و اسقف‌های مسیحی نجران، پس از در

؟ص؟ بــه اســام، بــه مدینــه آمدنــد و مســتقیم بعــد از نماز عصــر وارد  نامــه دعــوت پیامبــر

لات طلا همراه بود  مسجدالنبی شدند. حضور آنان در مسجد با لباس‌های فاخر و زیورآ

لات را کنار  کــه در ابتدا موجب بی‌اعتنایی پیامبر شــد، اما بــه توصیه امام علی؟ع؟ زیورآ

گذاشتند و سپس پیامبر از آنان استقبال کرد. )حلبی، بی تا، ج3، ص235( نکته اساسی 

آن بود که این گروه نه‌تنها در مسجدالنبی پذیرفته شدند، بلکه اجازه یافتند مطابق آیین 

خود در آنجا به عبادت بپردازند. آنان به ســمت مشــرق ایستادند، ناقوس نواختند و نماز 
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کــرم؟ص؟ در برابــر تعجب و حتی اعتــراض برخی مســلمانان، به آنان  خواندنــد و پیامبــر ا

آزادی عمل داد و مانع تعرض مسلمانان شد. )قمی، 1404، ج1، ص104(

پیامبر اکرم؟ص؟ با برگزاری جلســات متعدد در مســجد به گفتگوی علمی و الهیاتی 

با مسیحیان نجران پرداخت و مهم‌ترین این مباحث جایگاه حضرت عیسی؟ع؟ بود.

ایــن مناظره‌هــا نمونــه‌ای روشــن از رویکــرد عقلانــی و اســتدلالی پیامبــر در تعامــل با 

مخالفــان فکــری در محیــط مســجد اســت. ســرانجام هنگامــی کــه گفتگوهــا بــه نتیجه 

؟ص؟  نرسید و آنها درخواست مباهله کردند، آیه مباهله )آل عمران: 61( نازل شد و پیامبر

؟ص؟ درحالی‌که حســن و حســین؟ع؟ را  مســیحیان را به مباهله فراخواند. روز بعد، پیامبر

« همراهش  ، و علی؟ع؟ بــه عنوان »نفس پیامبــر همراه داشــت، فاطمه؟عها؟ پشــت ســر او

بود، در محل مباهله حاضر شــد اســقف نجران با دیدن این چهره‌های قدسی از مباهله 

عقب‌نشــینی کرد و پذیرفت که با دولت اســامی پیمان جزیه ببندند. )یعقوبی، 1379، 

ج2، ص82( ایــن واقعــه نه‌تنهــا حقانیت پیامبــر و جایگاه اهل ‌بیــت؟عهما؟ را تثبیت کرد، 

، اســتدلال و حتی پذیرش عبادت غیر  بلکه نشــان داد مســجدالنبی محلی برای گفتگو

مسلمانان بوده است؛ الگویی که تعامل میان ادیان در فضای اسلامی را به‌روشنی ترسیم 

می‌کند. 

_ وفد ابنای یمن دو

؟ص؟ مبنی بر کشــته شــدن کســرا به  گفتیــم پــس از آنکه خبر تحقق پیش‌گویی پیامبر

؟ص؟ را باور کــرد و در  دســت پســرش شــیرویه بــه بــاذان رســید، وی صحت نبــوت پیامبــر

نامه‌ای رســمی اســام خود و ســپاهیان ایرانی‌اش )الأبنا( را اعلام کرد. )ابن سعد، 1376، 

؟ص؟ پرســیدند: »إلى من  ج1، ص260( فرســتادگان بــاذان هنــگام ورود بــه مدینه از پیامبر

نحن یا رســول الله؟«؛ »ای رســول خدا، ما از چه کســانی به شمار می‌رویم؟« پیامبر فرمود: 

إلینــا أهل البیت«؛ »شــما از مایید و به ســوی مایید، از خاندان ما هســتید«.  »أنتــم منــا و
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،1410، ج2، ص180( زهری می‌نویســد: »همین‌جا پیامبر درباره ســلمان فارســی  )ابن‌کثیر

فرمــود: ســلمان منا أهــل البیت«. ایــن ســخنان پیامبر تصریح دیگــری به علقــه ایرانیان 

کنان یمن، از جملــه أبنای ایرانی پیش از اســام، اهل  نســبت بــه اهل ‌بیت؟عهم؟ بود. ســا

کتاب به شمار می‌رفتند؛ به همین دلیل پیامبر اکرم؟ص؟ هنگامی که معاذ بن جبل را به 

یمن می‌فرستاد، به او فرمود:

إنک تأتی قوماً من أهل الکتاب، فلیکن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّی 

رســول الله؛ فــإن هم أطاعوا لذلک، فأعلمهــم أن الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل 

یوم ولیلة. )صحیح بخاری، کتاب الزکاة، ح1395؛ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، ح19(

تــو بــه میــان قومی مــی‌روی که اهــل کتاب‌اند، پس نخســتین چیــزی که آنــان را بدان 

گــر پذیرفتنــد، آنــان را از وجــوب  می‌خوانــی، شــهادت بــه توحیــد و رســالت مــن باشــد. ا

گاه کن. نمازهای پنج‌گانه در هر شبانه روز آ

؟ص؟ بیانگر شــناخت آن حضرت از بافــت فرهنگی یمن بود؛ چراکه  ایــن کلام پیامبر

مردم آن سرزمین از قرن‌ها پیش تحت نفوذ اهل کتاب )یهودیت و مسیحیت( بودند. در 

، هنگام رسیدن وفد یمن، پیامبر با شادمانی فرمود: روایتی دیگر

 قلوباً وألین أفئدة؛ الإیمانُ یمانٍ، والحکمةُ یمانیة. )بخاری، 
ُ

کم أهلُ الیمن، هم أرقّ أتا

۱۴۲۲ق، ج۵، ص۱۷۳، کتاب المغازی، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ح۴۳۸۸(

مردمان یمن نزد شــما آمده‌اند؛ نرم‌دل‌تر و مهربان‌تر از شــمایند؛ ایمان از یمن اســت و 

حکمت یمانی است. 

البتــه به‌جــز وفــد نجران و وفد أبنای یمــن، چند هیئت دیگر نیز در ســال‌های پایانی 

؟ص؟ به مدینه آمدند که از نظر پیشینه‌ دینی، به اهل کتاب تعلق داشتند یا  زندگی پیامبر

خْم( که میان اعضای این 
َ
ارتباط نزدیک با آنان داشتند؛ نظیر وفد الدّاریّین )منسوب به ل

وفد، تمیم الداری و برادرش نعیم حضور داشــتند. آنان پیش از اســام از مسیحیان شام 
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بودند و در مدینه مســلمان شــدند. منابع ســیره تصریح می‌کنند: »هیئت داریّین آمدند 

، 1410، ج5، ص77؛ بیهقی، بی‌تا،  و آنــان نصرانــی بودند، پس اســام آوردنــد«. )ابن‌کثیــر

ج5، ص385( همچنین وفد بنی‌تغلب نیز از هیئت‌هایی بود که ترکیبی از مسلمانان و 

مسیحیان را شامل می‌شد. ابن‌کثیر روایت می‌کند: 

ى وَمُسْلمُونَ، وَکَانُوا   منْهُمْ نَصَارَ
ً

ةَ عَشَرَ رَجُل قَدمَ وَفْدُ بَنی تَغْلبَ وَکَانُوا ســتَّ
دَهُمْ 

َ
وْل

َ
 یُصَبّغُوا أ

َّ
ل

َ
مَرَهُمْ أ

َ
یَةَ، وَأ جزْ

ْ
ى ال صَارَ هَب، فَقَبلَ منَ النَّ

َّ
بُ الذ

ُ
یْهمْ صُل

َ
عَل

، 1410، ج5، ص 84؛ ابن هشــام، بی‌تا، ج4، ص257؛ بیهقی،  ــة. )ابن‌کثیر صْرَانیَّ فــی النَّ
بی‌تا، ج5، ص399(

هیئــت بنی‌تغلــب آمدنــد و آنان شــانزده مــرد بودند؛ در میانشــان نصارا و مســلمانان 

؟ص؟ از نصارا جزیه گرفت و فرمان داد  بودنــد و صلیب‌های طلا بر گردن داشــتند. پیامبــر

فرزندانشان را در دین نصرانیت تربیت نکنند. 

ب( وفود مشرکان

د وفد بنی‌تمیم و یک_ ور

در ســال نهــم هجــری، هیئتــی از قبیلــۀ بنی‌تمیــم بــه مدینــه آمدنــد و مســتقیماً وارد 

مســجدالنبی شــدند. منابــع روایــت می‌کننــد که اعضــای وفد از پشــت حجــرات پیامبر 

فریاد زدند: »اخرج إلینا یا محمد«. این حرکت سبب آزردگی مؤمنان و پیامبر شد، اما با 

بردباری و تســامح پیامبر پاســخ داده شد. ایشــان به هیئت اجازه دادند خطیب و شاعر 

خــود را معرفــی کننــد و مناظره‌ای فرهنگی میان نمایندگان قبیله و شــاعران مســلمان در 

مســجد شــکل گرفت و در نتیجه بســیاری از آنان به اســام گرویدند. )ابن هشــام،1383، 

نْشَــدَ 
َ
بــیُّ فَخَطَــبَ خَطیبُهُــمْ وَأ هُــمْ النَّ

َ
ذنَ ل

َ
ج۴، ص۵۶۱( ابن‌اثیــر می‌نویســد: »فَــأ

، 1386، ج۲، ص۲۸۷( مُوا«. )ابن‌اثیر
َ
سْل

َ
مُسْلمُونَ فَأ

ْ
جَابَهُمُ ال

َ
شَاعرُهُمْ، ثُمَّ أ
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یخی از ورود غیر مســلمانان به مســجدالنبی و تعامل فرهنگی  این واقعه نمونه‌ای تار

دینــی پیامبــر بــا آنــان در فضایی باز و گفتگومحور اســت که نشــان می‌دهد مســجد، در 

عصر نبوی، علاوه بر مرکز اصلی تعامل اجتماعی _ سیاسی، مرکزی برای تعامل ادبی نیز 

؟ص؟ موجب نزول آیاتی شــد که ادب و  به شــمار می‌رفت. رفتار هیئت بنی‌تمیم با پیامبر

ینَ یُنَادُونکََ منْ 
َّ

احتــرام در مواجهه با رســول خدا را یادآور می‌شــود: از جمله آیــه )إنَّ ال

ونَ(. )الحجرات: ۴( مفســران، از جمله طبری در جامع 
ُ
 یَعْقل

َ
ثَهُُمْ ل

ْ
ک

َ
ُجُرَات أ وَرَاء الْ

یخ یعقوبی )یعقوبی، 2018م، ج۲،  البیــان )ج۲۶، ص۹۸(، و مورخــان نظیر یعقوبی در تار

ص۷۳( تصریح کرده‌اند که شأن نزول این آیه به ماجرای فریاد زدن وفد بنی‌تمیم از پشت 

حجرات پیامبر باز می‌گردد.

د وفد عبدالقیس به مسجدالنبی و _ ور دو

وفــد عبدالقیس، یکی از نخســتین هیئت‌های قبایل عــرب بود که برای دیدار پیامبر 

اســام؟ص؟ بــه مدینــه آمــد. دربــاره زمــان ایــن رویداد میــان مورخــان اختلاف ‌نظر اســت؛ 

برخــی آن را قبــل از فتــح مکه، و برخی در ســال پنجم، هشــتم، نهم و حتــی دهم هجرت 

کی از آن اســت که نخســتین  دانســته‌اند. )ابن ســعد، 1376، ج۱، ص۳۱۴( روایت‌ها حا

پیوند این قبیله با اسلام از طریق منقذ بن حبان یا عمرو بن عبدالقیس برقرار شد. منقذ، 

که برای تجارت از بحرین به مدینه می‌آمد، به سفارش دایی خود )منذر بن عائذ اشجع( 

با پیامبر ملاقات کرد و اسلام آورد. وی سوره فاتحه و سوره »اقرأ« را آموخت و با نامه‌ای از 

پیامبر به ســوی قبیله خود باز گشــت. این نامه بعدها توســط منذر خوانده شد و گروهی 

، 1415، ج۳، ص۳۳۰( برخــی مورخــان نیز  از مــردم بحریــن مســلمان شــدند. )ابــن حجــر

گفته‌اند پیامبر عمرو بن عبدالقیس را مأمور دعوت اشــجع کرد و او اســام آورد و ســپس 

مردم قبیله نیز پیروی کردند. )ابن سعد، 1376، ج۶، ص۸۴(
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، وفد عبدالقیس وقتی به مدینه رســیدند، در مســجدالنبی با  بــه گــزارش منابع دیگــر

پیامبر ملاقات کردند و درخواست نمودند که مکتوبی از سوی پیامبر به آنان داده شود تا 

نشانه‌ای میان قبایل دیگر باشد. پیامبر خواسته آنان را اجابت فرمود و نوشته‌ای برایشان 

صــادر کــرد. )ابن حجر عســقلانی، 1415، ج۶، ص۱۶۹( ابن ســعد می‌گویــد که در مدت 

اقامتشــان در مدینه، برخی از آنان ســوره‌هایی از قرآن را نزد ابی ‌بن کعب فرا گرفتند. )ابن 

سعد، 1376، ج۱، ص۳۱۵ و ج۵، ص۵۵۸(

کــرم؟ص؟ مدت‌هــا پیش از عــام الوفــود درِ  ایــن گزارش‌هــا نشــان می‌دهــد کــه پیامبــر ا

 ، مســجدالنبی را به روی هیئت‌های غیر مســلمان گشــوده بود و آنان نه تنها برای گفتگو

یافت اسناد دینی و آموزشی در مسجد حاضر می‌شدند. بلکه برای یادگیری قرآن و در

د وفد ثقیف و سه_ ور

واقعه آمدن وفد قبیله ثقیف به مدینه و مســلمان شــدن آنان در ماه رمضان ســال نهم 

یخ گسترش اسلام بود. بر اساس روایت طبری پس از باز گشت  هجری، نقطه عطفی در تار

پیامبر از غزوه تبوک، هیئتی به سرپرستی عبد یالیل بن عمرو بن عمیر از طائف به مدینه 

؟ص؟ آنها را در مسجد  آمدند. )طبری، 1382، ج۳، ص ۱۵۲-۱۵۳( بنا بر نقل ابن شبه، پیامبر

جای داد و خیمه‌هایی برای آنها افراشت تا قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز ببینند. 

)ابن شبه نمیری، 1410،ج2، ص502( آنان ابتدا شروطی برای پذیرش اسلام مطرح  کردند _ 

از جمله معافیت از نماز و باقی ماندن بت لات _ اما پیامبر تمامی این شروط را رد کردند 

ةَ فیه«. )طبری، 1382، ج۳، ص۱۵۳-۱۵۲(
َ

 صَل
َ

 خَیْرَ فی دینٍ ل
َ

و فرمودند: »ل

پــس از گفتگوهــای طولانــی، اعضــای وفد بدون قید و شــرط اســام آوردنــد )یعقوبی 

؟ص؟ عثمان بن ابی‌العاص ثقفی را، که جوان‌ترین و در عین  1379، ج۲، ص۷۵( و پیامبر

حال مشتاق‌ترین فرد وفد برای یادگیری قرآن و فقه بود، به عنوان امیر و نماینده خود برای 

قبیله ثقیف منصوب کرد. 
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د وفد بنی‌اسد  و _ ور چهار

در آغــاز ســال نهــم هجــری قمــری ده نفــر از قبیلــۀ »بنی‌اســد بــن خزیمــه« از جملــه 

، نزد  ، طلیحة بن خویلد و حضرمی بن عامر شخصیت‌های شاخصی چون ضرار بن أزور

رســول خدا؟ص؟ آمدند و اســام آوردند. )ابن‌ســعد، 1376، ج۱، ص۲۹۲( آنان با رویکردی 

؟ص؟ قلمــداد کردند؛ تــا آنجا که  منت‌گذارانــه اســام آوردن خویــش را فضیلتــی بــر پیامبر

حضرمی بن عامر خطاب به ایشــان گفت: »ما در شــرایط سخت خشکسالی، شب‌های 

یــک را پیمــوده و بــدون آنکــه فرســتاده‌ای بــه ســوی ما بیایــد، نزد تــو آمدیم و اســام را  تار

پذیرفتیم«. )ابن حجر عســقلانی، ج۳، ص۴۴۰( خداوند در پاســخ به آنان آیه زیر را نازل 

فرمود:

نْ 
َ
یْکُمْ أ

َ
َُّ یَمُنُّ عَل مَکُم بلَ الل

َ
َّ إسْــا  تَمُنُّوا عََ

َّ
ل ل

ُ
مُوا ق

َ
سْــل

َ
نْ أ

َ
یْکَ أ

َ
)یَمُنُّونَ عَل

نتُمْ صَادقیَن( )حجرات: ۱۷(
ُ
یمَان إن ک

ْ
هَدَکُیمْ لل

ید،  : اسلام آوردنتان را بر من منت مگذار بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌اند، بگو

گر راستگویید. بلکه خداست که با هدایتتان به سوی ایمان بر شما منت نهاده است، ا

؟ص؟ با تازه‌مســلمانان اســت که در  ایــن واقعــه نمونــۀ بــارزی از مواجهۀ تربیتــی پیامبر

منابع کهن با اســتناد به اســباب نزول به تفصیل ثبت شــده اســت. )واحدی نیشــابوری، 

گفته بماند که اگرچه مسجدالنبی کانون اصلی  1411، ص۴۱۲( البته این نکته نیز نباید نا

؟ص؟ با هیئت‌های سیاســی و مذهبی بود، این قاعده مطلق  ملاقات‌های رســمی پیامبر

؟ص؟  نبود. وفد قبیله همدان نمونه‌ای بارز از این استثناست که در مسیر بازگشت پیامبر

از غــزوه تبــوک در ســال نهم هجــری، با ایشــان ملاقات کرد. ایــن واقعه نشــان می‌دهد که 

؟ص؟ حتی در ســفرهای جنگی و در خارج از مدینه نیز آمادگی داشــتند تا دعوت  پیامبر

اسلامی و دیپلماسی حکومت نوپای اسلامی را پیش ببرند.
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جدول شماره 1، گونه‌شناسی مصادیق ورود غیر مسلمانان به مسجدالنبی

نتیجه نهایی
زمان 

تقریبی

دین/

مذهب

مصادیق 

شاخص
زمینه ورودنوع حضور

اسارتفردیثمامه بن أثالمشرک۶ قاسلام آورد

انتقال پیام امرافردیاسواران باذانزردشتی۷ قاسلام آوردند

بدون نتیجه / 

بازگشت
مشرک۸ ق

ابوسفیان بن 

حرب
کره سیاسیفردی مذا

نصرانی۹ قاسلام آورد
عدی بن حاتم 

طائی
فردی

جست‌وجوی 

حقیقت

مشرک۵-۹ قبرخی اسلام آوردند
اعراب 

بادیه‌نشین

فردی و 

جمعی
شنیدن کلام الهی

قضاوت و داوریفردیثابت بن قیس کافرنامشخصفیصله دعوا

گفتگوی الهیاتیوفودنصارای نجرانمسیحی۹ قعقد جزیه

مناظره فرهنگیوفودبنی‌تمیممشرک۹ قاسلام آوردند

آشنایی با اسلاموفودعبدالقیسمشرک۵-۸ قاسلام آوردند

اعلام شرایطوفودثقیفمشرک۹ قاسلام آوردند

اسلام آوردنوفودبنی‌اسدمشرک۹ قاسلام آوردند

نتیجه

کید می‌کند که مسجدالنبی در سیره نبوی،  یافته‌های این پژوهش بر این حقیقت تأ

به‌عنوان یک نهاد تمدنی، فراتر از کارکرد آیینی و عبادی، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، 

تربیتی و دیپلماتیک نیز نقش‌آفرینی کرده اســت. پیامبر اکرم؟ص؟ با رویکردی عقلانی و 

تربیتــی، فضــای مســجد را به عرصــه‌ای باز برای تعامل ســازنده با غیر مســلمانان تبدیل 

، آموزش، قضــاوت و تعامل فرهنگی  کــرد و از آن به‌عنــوان زمینــه‌ای برای دعوت، گفتگــو

یخــی مصادیق متعــدد _ از جمله حضور اســیران،  _ سیاســی اســتفاده نمــود. تحلیــل تار

ســفیران، وفــود قبایل و افراد جویای حقیقت _ نشــان می‌دهد که ایــن حضورها نه تنها با 

؟ص؟ همراه بود، بلکه چه بسا سبب اسلام‌ آوردن، همزیستی مسالمت‌آمیز  رضایت پیامبر

...
ی 

س
سیا

ی _ 
هنگ

 فر
مل

تعا
 و 

ت
دای

 ه
ون

کان
ن 

نوا
ه‌ع

ی ب
لنب

جدا
س

 م
ی از

گیر
هره‌

ر ب
ی د

نبو
ره 

سی

206 



یــا عقــد پیمان‌های حقوقی شــد. این رویکرد، ســیره‌ای راهبردی و هوشــمندانه را آشــکار 

می‌ســازد که در آن تســامح و گشودگی فرهنگی، همزمان با تثبیت اصول دینی و ساختار 

سیاسی جامعه اسلامی، هدفمند به‌کار گرفته شده است.

بــر این اســاس بازنگری در انگاره‌هــای رایج درباره منع مطلق ورود غیر مســلمانان به 

مساجد، از طریق بازخوانی مستند سیره نبوی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. چنین 

یخی از کارکردهای مســجد در عصر نبوی همخوانی دارد،  بازخوانــی‌ای نه تنها با فهم تار

بلکه می‌تواند مبنایی برای احیای نقش تمدنی مسجد در جوامع اسلامی معاصر فراهم 

یســتی  آورد؛ به‌ویــژه در عصــر حاضر که گفتگوی بین‌ادیانی، دیپلماســی فرهنگی و هم‌ز

« بر  چندفرهنگی از دغدغه‌های جهانی است، بازسازی الگوی »حکمرانی مسجد‌محور

مبنای ســیره نبــوی می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای برای نقش‌آفرینی مســاجد در حوزه‌های 

دیپلماتیــک، آموزشــی و اجتماعــی فراهــم ســازد. پیشــنهاد می‌شــود پژوهش‌هــای آینده 

یخــی، فقهــی و علــوم اجتماعی، به بررســی چگونگــی تطبیق  بــا ترکیــب رویکردهــای تار

ایــن الگــو در چارچــوب نظام‌های حقوقــی و فرهنگی جوامع اســامی معاصــر بپردازند و 

همچنین به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حضور غیر مسلمانان در فضاهای مذهبی 

اسلامی در شرایط جدید بین‌المللی نیز توجه شود.
؟ص؟ جدول شماره ۲: نمونه کارکردهای مختلف مسجدالنبی برای غیر مسلمانان در عهد پیامبر

نوع کارکردنمونه تاریخیمصداقنتیجه

تربیتیثمامه بن أثالنگهداری اسیر غیرمسلمان در مسجدتحول اخلاقی و ایمانی، اسلام آوردن

آموزشیوفد عبدالقیسآموزش قرآن به غیر مسلمانان در مسجدانتقال معارف اسلامی و اسلام آوردن

کرات نمایندگان غیرمسلمانبیداری سیاسی، اسلام آوردن سفیران اسواران باذانمذا
سیاسی/

دیپلماتیک

ادبی/فرهنگیوفد بنی‌تمیممناظرات شعری با غیر مسلمانانجذب فرهنگی، اسلام آوردن جمعی

قضاییحبیبة بنت سهلداوری و قضاوت در اختلافاتاحقاق حق و حل وفصل دعاوی

عبادیوفد نجراناجازه عبادت به غیر مسلمانان در مسجدزمینه‌سازی برای گفتگو و عقد جزیه
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